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هنر كنار درس
دختران خوابگاه در كنار ديگر دانش آموزان، به هنرآموزي مشغول هستند؛هنرهايي 
مثل چرم دوزي، سفالگري و .... بيتا لطفي از روستاي »آوي هنگ« مي گويد: »ما كيف ، 
جامدادي، دستبند و .. چرمي درست مي كنيم . هر سال در نمايشگاه هايي غرفه داريم 
و مردم خيلي استقبال مي كنند. از او مي پرسم با درامد حاصل از فروش چه مي كنند؟ 
بيتا مي گويد: »دوباره چرم مي خريم.« ثنا فقيه سليماني اضافه مي كند: »در نمايشگاه  

هم فروش داريم و هم در حضور مردم به كار چرم دوزي و سفالگري مي پردازيم.«
پرسيدم: »در روستا چه استفاده اي از هنرتان كرده ايد؟«  بيتا گفت: »يكي از 
بچه هاي فارغ التحصيل كارگاه باز كرده است. من به خواهرم آموزش دادم و يكي دو 

تا كيف  هم به بستگان فروختم.«
ثنا هم براي روز مادر يك كيف صورتي درست كرده و به او هديه داده  بود.  هستي 
عظيمي از روستاي »سراب قاميش« به دامادشان ساختن قاب گوشي را ياد داده است. 
پرسيدم: »كارش چطور بود؟« خنديد و گفت: »كج و كوله! ولي در مجموع خوب بود.«

بچه ها تصميم دارند به كار چرم دوزي و سفالگري در كنار تحصيلا تشان ادامه 
دهند. مثلاً يسري گل محمدي مي خواهد معلم شود. مي گويد: »اگر اتفاقي افتاد و نشد 

كه معلم شوم، مي توانم از راه چرم دوزي درامد داشته باشم.«
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در  ابرار  دولتي  نمونة  دبيرستان 
آزمون  سال  هر  سنندج،  »آبيدر« 
ورودي برگزار مي كند. 30 درصد از 
دختران  به  مدرسه  پذيرش  ظرفيت 
روستايي مستعدتعلق دارد. دختراني 
پذيرفته مي شوند، در  كه در آزمون 
خوابگاه سکونت مي كنند. اين خوابگاه 
در طبقة اول مدرسه واقع است. هم 
اكنون در اين خوابگاه 43 نفر اقامت 
دارند. خوابگاه يك سالن مشترك و 

سه اتاق بزرگ دارد.

با بچه هاي دبيرستان شبانه روزي دختران در استان كردستان

هاويژين لك سومين سالي است 
او  دارد.  سکونت  خوابگاه  در   كه 
او  از  مي آيد.  »گندمان«  روستاي  از 
مي پرسم: »زندگي در خوابگاه چطور 

است؟« 
مي گويد: »در كل خوب است، در 
درس به هم كمك مي كنيم. تفريح و 
دور همي و بگو و بخند هم داريم. فقط 

دوري از خانواده كمي سخت است.«
در سالن با هاويژين گپ مي زدم  
كه يکي از بچه ها به سمت اتاق سبز 

دويد و فرياد زد: »گربه،گربه!«
نام هر اتاق از رنگ روتختي هاي 
بچه ها  همراه  است.  آن گرفته شده 
به اتاق سبز  رفتم.  يك گربه روي 
باز  پنجره  مي كرد.  بدو  بدو  تخت ها 
گفت:  محمدي  سُنور  بود.   مانده 
»ما يك كمپين حمايت از گربه هاي 
مدرسه داريم. در مدرسه  چهار گربه 

داريم كه به آن ها غذا مي دهيم.« 

بچه هاي آبيدر
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گشت و گذارهاي اختصاصي
اگر فرصت مناسبي پيش بيايد، دختران 

همراه با دو سرپرست خوابگاه به گردش مي روند. 
شيلا از بازارگردي و مراسم مولودي تعريف مي كند. 

بقية بچه ها هر كدام نام يكي از مكان هايي را كه 
رفته اند، مي برند: آبيدر، رستوران، بازار و ... از يكي 

ها در خوابگاه  از سرپرستان مي پرسم: »زندگي كنار بچه 
سخت نيست؟« مي گويد: »هر كاري سختي خودش را دارد. 

اما من كنار اين بچه ها خيلي خوش حالم. مثل دخترهاي خودم 
هستند. با من درد دل مي كنند.«

ديگري  دختران  به  راه  در  مي آيم.  بيرون  مدرسه  از 
برمي خورم. نمي توانم تشخيص بدهم خوابگاهي 

هستند يا نه. همه دختران مثل هم 
هستند.

بعد از مدرسه
دختران خوابگاه زودتر از همة بچه ها به خانه مي رسند.به ترتيب 
وقت ناهار، استراحت و سپس مطالعه دارند. از آن ها مي پرسم: » وقت 
آزاد چه مي كنيد؟« ثنا مي گويد: »در حياط واليبال، بالا بلندي و قايم 
باشك بازي مي كنيم.  مدرسه هم كه يك عالمه جا براي پنهان شدن 

دارد!«
بعد از بازي، ساعت دوم مطالعه شروع مي شود. آن ها در  ساعت مطالعه  به 

بچه هاي هفتم كمك مي كنند. و دور هم شام مي خورند 
و مطالعة آخر شروع مي شود. سپس ساعت 

خواب و  البته نوبت شيطنت هاي شبانه 
است. هستي مي گويد: »گاهي آنقدر 

گوييم  كه  حرف مي زنيم و جوك مي 
هيچ كس نمي تواند بخوابد. صداي 
خنده مان تا ته مدرسه مي رسد. 
گاهي هم سري به كلاس هاي 

خالي مي زنيم!«

در روستا
تا   15 دختران  اين  روستاهاي 
فاصله  خوابگاهشان  تا  كيلومتر   60
دارد. آن ها صبح پنج شنبه مي روند 
باز  به مدرسه  و جمعه شب دوباره 
لباس  معمولاً  روستا  در  مي گردند. 
از  محمدي  سنور  مي پوشند.  كردي 
»به ديد  زندگي در روستا مي گويد: 
مطالعه  مي رويم،  بستگان  بازديد  و 
فيلم مي بينيم.« آن ها در  مي كنيم و 
همة كارهاي مزرعه، از جمله برداشت 
توت فرنگي، پا به پاي ديگر اعضاي 
آن ها  از  مي كنند.  مشاركت  خانواده 
را  پرسيدم: »دلتان مي خواهد روستا 
ترك كنيد؟« يكصدا گفتند: »نه!«آن ها 
علاقةزيادي به روستا دارند. هر بار 
كه روستا را ترك مي كنند، اميد به باز 
گشت دوباره به آن ها انرژي مي دهد.
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